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زمان دگرگـوني بـزرگ فـرا     .خسرو گفت اي ياران و اي خردمندان
زمان آن فرا رسيده است تا گردباد بزرگ از شـرق تـا   .  رسيده است

تـا پـس از آن   . و همه چيز را زير و زبر كندغرب جهان را درنوردد 
دگرگـوني  . جهاني نو براساس خرد و آزادي و فضيلت بنيـان نهـيم  

دگرگـوني بـزرگ بـا    . بزرگ با يك طوفانك انجام نخواهد پذيرفت
دگرگـوني بـزرگ بـا يـك      .يك طوفان هم انجام نخواهـد پـذيرفت  

ايـن  مـن داراي   .گردباد بسيار بسيار بزرگ انجـام خواهـد پـذيرفت   
شجاعت و اراده هستم تا كـه ايـن گردبـاد بسـيار بسـيار بـزرگ را       

 ـ    . بنوازم اري شـما  ي ـ هاي ياران براي نـواختن ايـن گردبـاد  بـزرگ ب
ايد تا در اين راه مرا ياري كنيد هر يـك تبـري  و    اگر آماده .نيازمندم

 ـ هرا يك ب ها اريم بشتابيد تا بتي  هيا پتكي گران سر برداريد و ب ك ي
يي پلشـت  هـا  هماننـد انگـل   هـا  اين بت. وبيم و فرو بريزيمدرهم بك

مكند و روان بشريت  ميبرجان بشريت افتاده اند و خون بشريت را 
بينيد تا ايـن   مياي ياران آيا در خود توان ياري مرا . كنند ميرا نابود 

  ي اهريمني را درهم بكوبيم و فرو بريزيم؟  ها بت
ا بر تخت كوبيـد و گفـت   هيپوكراتس از جاي برخاست و مشتش ر

  . ار تو هستمي  همن در اين را
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 ي هپس از هيپوكراتس كوروش از جاي برخاسـت و انگشـت اشـار   
دست چپش را رو به خسرو گرفت و گفت در ايـن راه مـن را هـم    

  . يار خود بدان
سپس من و فرانك هم به پاي خاستيم و پشتيباني و هم راهي خـود  

  . را با خسرو ابراز داشتيم
و هم كه به پاي خاسته بود هر دو دستش را رو به بـالا مشـت   خسر

اي ياران اكنون  .كرد و با آهنگي استوار گفت درود برگرد باد بزرگ
توانـد   مـي كاتاكليسـم اسـت كـه    . زمان كاتاكليسم  فرا رسيده اسـت 

كاتاكليسم همـان گردبـاد بـزرگ اسـت كـه      . بشريت را نجات دهد
  . آورد ميسنگي را بر سنگي بند ن

ي هـا  اكنون بـا ايـن تبرهـا و پتـك    . هيپوكراتس گفت اي هم جنس
 ها بيفتيم و آن ها را به ما بنماي تا به جان آن ها بت. سر چه كنيم گران

  . را خرد كرده و فرو بريزيم
كه به آشكاري و در روز روشـن   ها بت .خسرو گفت اي هم جنس 

ل و ي من وتو در حال مكيدن خون و نابود كردن عق ـها پيش چشم
بينـي؟ شـك    مـي را ن هـا  چه گونه است كه آن. روان بشريت هستند

  .پنداري ميرا بت ن ها بيني اما آن ميرا به روشني  ها ندارم كه آن
  . اما راهي بنماي .هيپوكراتس گفت شايد

اش را ماليد و گفت بگذار تا آن جايي كه خـاطر   خسرو اندكي چانه
  . ماريمك برشي ه را يك ب ها كند اين بت ميياري 

  . اين چنين بهتر است. هيپوكراتس گفت آري
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كند  ميپس از درنگي كوتاه خسرو گفت تا آن جايي كه خاطر ياري 
بت سـوم  . ستي دينيها دومين بت تعصب. نخستين بت دروغ است

. پنجمـين بـت فقراسـت    .سـت ها بت چهارم سياسـت . ستها فلسفه
بـت هفـتم    .ستها شمين بت جمعيت انبوه و رو به افزايش انسانش
. ن بـت جنـگ اسـت   نهمـي . هشتمين بت پـول اسـت  . اخلاقيستنا

البته بيـافزايم در ايـن ميـان دروغ بـت     . ستدهمين بت خود پرستي
پرسـتندگان بـت بـزرگ از    . بزرگ است و پرستندگان بسياري دارد

يك جا بيش تر است و اين بلاييست بزرگ  ها پرستندگان ديگر بت
  . ت آورده استكه اين خداي بوگندو بر سر بشري

خـودت   ي هبا اين حساب كـه بـه گفت ـ   .گفتم اي سوفيست شورشي
ايـن دگرگـوني بـزرگ نيازمنـد     . سنگ روي سنگ بند نخواهد آمـد 

اين همه چيز را وقتي فرو ريختي بايد . جايگزيني بزرگي هم هست
  . كني ها چيزهاي ديگري جايگزين آن

همين  گفت دست راست و صداي رسا ي هخسرو با مشت گره كرد
 .ام تـا كاتاكليسـم و دگرگـوني بـزرگ را بنـوازم      طور كه گفتم آماده

ي بـي خـردي و سـتم و    ها را كه سمبل ها گردباد بزرگ نه فقط بت
 ـ هكند بلكه جامع ـ ميفضيلتي هستند جاروب نا ي براسـاس خـرد و   ي

اما اكنون نه فرصتي هست و نه زمان . نهد ميآزادي و فضيلت بنيان 
ي  بلكـه ايـن جامعـه   . ي را ارائـه كـنم  آرمـان  ي همهياست تا آن جامع

كـلان آن  آرماني را كه از هر جانب و از هر زاويه و چه خرد و چـه  
گـذارم و از كـوروش    ميام به زماني ديگر  را ساخته و پرداخته كرده
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خـواهم تـا خردمنـدان شـرق و غـرب را گـردهم آورد تـا ايـن          مي
  . به محك گذارم ها آرماني را با آن ي هجامع

من هم براي تو چنـين خـواهم   . بايد چنين كرد. كوروش گفت آري
   .كرد

خواهيم با و پس از گردباد بزرگ جهـاني براسـاس    ميفرانك گفت 
امـا آن چنـان كـه بايـد آشـكار      . خرد و آزادي و فضيلت بنيان نهيم

پـس   .پنـداري  مـي نيست  كه تـو خـرد و آزادي و فضـيلت را چـه     
پنـداري و   مـي و فضيلت را چـه   نخست بيا و بگو كه خرد و آزادي
كنـي؟ شـايد تعريـف تـو بـا       مـي اين سه ارزش را چه گونه تعريف 

اگر با نظرم هم راه هسـتي نخسـت بگـو كـه     . ديگران متفاوت باشد
  پنداري؟  ميخرد را چه 

خرد عقليسـت كـه در   . با تو هم راه  و هم نظرم. خسرو گفت آري
  . زمين دانش نمو كرده باشد

  .زيباست اما اندكي هم سر بسته استفرانك گفت سخنت 
ما يك سوفيست و . خسرو گفت  بگذار اين چنين پاسخت را بدهم

كنـد هـر دو را  عاقـل     مـي كوزه گـري   يك انسان عادي كه در بازار
  آيا اين چنين نيست؟ . دانيم مي

  .اين چنين است .فرانك گفت آري
ردازيم پ ـ مـي ي دانش ايـن دو  ها خسرو گفت اما آن گاه كه به داشته

ي كوزه گري و امور روزمـره  ها بينيم كه كوزه گر در حد و اندازه مي
ست تا اموري چـون  و سوفيست داراي اين توانايي عقلي عاقل است

اخلاق و معناي زندگي و جامعه و نهادهاي اجتماعي را مورد شـرح  
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بر همين اساس انسان كوزه گر را عاقل و انسـان  . و بحث قرار دهد
  . ناميم ميند سوفيست را خردم

توانند كوزه گر شوند  مين ها كوروش به شوخي گفت مگر سوفيست
  و يا كوزه گران سوفيست؟  
 گـر  آن گاه سوفيسـت مـا كـوزه   . شود ميخسرو خنديد و گفت چرا 

  .است و يا كوزه گر ما سوفيست
  را هم فلسفه بداني؟   ها فرانك گفت بدون شك بايد مهم ترين دانش

بـه علـت    هـا  اما اگر انسان. ين چنين استخسرو گفت بدون شك ا
سختي راه ناهموار فلسفه از فلسفه روي گردان هستند راه را بر آنان 
خواهيم بست و نخـواهيم گذاشـت بـا بهانـه قـراردادن سـختي راه       

افـرادي كـه راه سـخت    . ناهموار فلسفه از خرد روي گـردان شـوند  
گفت عقـل خـود را   خواهيم  ها دهند ما به آن ميفلسفه را بهانه قرار 

  . دهيد يي چون تاريخ و ادبيات و سياست و اقتصاد نموها در زمين
فرانك گفت خسرو پس اكنون بگـو  فلسـفه را چـه گونـه تعريـف      

  كني؟  مي
شـوريدن عليـه هـر     عنيي  هفلسف. عني شوريدني  هخسرو گفت فلسف

گويـد   مـي گيـرد و   مـي هـر چيـز را    ي هقي هست كفلسفه قلدري. چيز
گويـد كـه چيسـتي؟     مـي گويد كه كيستي بلكه  ميلسفه  نچيستي؟ ف

جايگاه بلند فلسفه نيست كه به امور كوچكي چون كيستي  ي هبرازند
. پـردازد  ميچون چيستي  مي بپردازد بلكه فلسفه به امور بزرگ و مه

  . است فلسفه چون انساني ناشز
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پس از اين كـه خسـرو مكثـي كـرد و فرانـك هـم چيـزي نگفـت         
پس اكنون بنگريم كه آزادي در نگـاه  . ت اي خردمندهيپوكراتس گف

  تو چيست؟ 
  .ستدر يك كلام آزادي انسان دموكراسي خسرو گفت

نهد كه دموكراسـي   ميهيپوكراتس گفت اكنون اين پرسش گام پيش 
  چيست؟ 

زنـان و مـردان يـك     ميخسرو گفت دموكراسي چنين است كه تمـا 
ديگر برابر باشـند و  سطوح و جوانب اجتماع با هم  ميجامعه در تما

از يك فرصت برابـر بـراي نشسـتن بـر بـالاترين پسـت و كرسـي        
آزادي شرف جامعه اسـت و  . سياست همان جامعه برخوردار باشند

  .  بي شرف است ي هبدون آزادي جامع ي هجامع
در همين دو جمله همه چيز دموكراسي را . هيپوكراتس گفت خوب

فضـيلت را چـه گونـه    . دازيماما اكنون بيا تا بـه فضـيلت بپـر    .گفتي
  كني؟    ميتعريف 

هـر تخـت   . دانـم  مـي خسرو گفت فضيلت را چون تخت پادشاهي 
فضيلت هـم چـون تخـت كامـل     . كاملي بايد چهار پايه داشته باشد

چهار پايه و ستون فضيلت نخست شجاعت و . است چهار پايه دارد
  . دوم عدالت و سوم اخلاق و چهارم راست گويي هستند

  . ك اين موارد را به شرح در آوريمي ه اتس گفت بيا تا يك بهيپوكر
  .كنيم مياين چنين  .خسرو گفت باشد

  هيپوكراتس گفت پس اكنون بگو كه شجاعت چيست؟ 
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آن جايي  از. خسرو گفت در يك كلام شجاعت توان نه گفتن است
يي براي انسان ندارد نيازي هم بـه تـوان و    كه آري گفتن هيچ هزينه

. اين نه گفتن است كه نياز به توان و شـجاعت دارد . اردشجاعت ند
 ـ. يـي را پرداخـت كنـد    چون كه با هر نه گفتني انسان بايد هزينـه  ه ن

نه گفتن يعني اين كه مـن  . عني استقلال داشتن و به خود قائم بودني 
گـويي و   مـي اما آري گفتن يعني اين كه تـو چنـين   . گويم ميچنين 

ي شجاع است و آري گفـتن  ها انسان نه گفتن هنر. گويي ميدرست 
  . ي ترسوستها هنر انسان

دانم كه منظورت اين نيست كه هماننـد ابلهـان    ميهيپوكراتس گفت 
به راه افتاده و هر كس هر سخني چه درست و چه نادرسـت گفـت   

  .پس براي دوري جويي از ابهام سخني بيافزاي. به او نه بگوييم
نم ترسـوهاي پفيـوز و   پيكـان سـخ  . نيـك گفتـي  . خسرو گفت آري

نوكرمايه را نشانه رفته است كه در برابر صاحبان قـدرت زورگـو و   
زننـد و هـيچ گـاه سـر از      ميسواد بوسه بر خاك  صاحبان ثروت بي

  . تابند ميتاييد بر ن
اكنون بيا و بگو كه شجاعت در نهاد انسان . هيپوكراتس گفت خوب
  است و يا گرفتنيست؟

تـوانيم   مـي ند در نهاد ما باشد و هم توا ميخسرو گفت شجاعت هم 
  .آن را فرا بگيريم و در وجود خود نهادينه سازيم

آيد كه براي فرا گرفتن  ميهيپوكراتس گفت اكنون اين پرسش پيش 
  و نهادينه ساختن شجاعت در درون خود چه كار بايد كرد؟ 
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يي كـه مـا را   ها چيز ميخسرو گفت با مواجه  شدن و انجام دادن تما
غلبـه   هـا  ترسيم رفته رفته بر ايـن تـرس   مي ها انند و ما از آنترس مي
يابـد و   مـي كنيم و وجود پاك و مقدس شجاعت به درون مـا راه   مي

تـوانيم او را نـه بـه     ميگزيند و اگر ما بخواهيم  ميدر درون ما خانه 
درون خـود را   ي هعنوان يك ميهمان بلكه به عنوان ميزبان كليد خان

  .هميشگي درون خود سازيم ي هو را صاحب  خانبه او بسپاريم و ا
اي . پس بيـا تـا بـه سـراغ عـدالت بـرويم       .هيپوكراتس گفت خوب

  كني ؟ ميسوفيست شجاع  عدالت را چه گونه تعريف 
خسرو گفت در يك كلام عدالت حق و حقوق دوست و دشـمن را  

  . ي باز و سالم است عدالت اساس جامعه. دازه دادن استك اني  هب
خـواهم   مـي ن .اتس گفت تعريف كوتاه و كامل و روشنيسـت هيپوكر

ي يونـاني وراج تـر از   ها با لجاجت به اين متهم شويم كه سوفيست
  . ي ايراني هستندها سوفيست

  . از اين شوخي هيپوكراتس همگي قاقاه خنديديم
پس از خنده هيپوكراتس افزود دوستان سوفيست يوناني من بايد به 

 .باشـد  .خوب. خوب. اند يستي تربيت كردهد كه چنين سوفخود ببالن
  ي توچيست؟   كنون بيا و بگو اخلاق در انديشها

  . خسرو گفت در يك كلام اخلاق نگاه داشتن حريم ديگران است
ي دايـدالوس  هـا  هيپوكراتس گفت خسرو سـخنانت هماننـد تمثـال   

امـا  . داراسـت  اين سخنت هم به غايت زيبا و جان دار هستند و جان
  .جاي ابهام فراواني هم دارد
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اگر كه نيك بنگريم جـاي هـيچ    .خسرو گفت اي خردمند سوفيست
اگر من حريم دارايي تو را نگـاه دارم  . نيك بنگر.  نيست ميگونه ابها

هيچ گاه به مال و دارايي تو دسـت درازي نخـواهم كـرد و آسـيبي     
ارم هـيچ گـاه در   اگر من حريم جنسي تو را نگـاه د . نخواهم رسانيد

اگـر مـن حـريم جنسـي     . پي دست اندازي به زن تو بر نخواهم آمد
همسر خود را نگاه دارم چه زن و چه مرد باشم هيچ گاه تن خود را 
كه مال و حريم همسرم هست در اختيـار مـرد و زنـي ديگـر قـرار      

 ـ . دهم مين كـي و يـا دو   ي  هاگر من حريم فرزند خود را نگـاه دارم ب
ي از فرزندان قد ونـيم قـد را بـه دنبـال     ي هكنم و رم ميفرزند قناعت 
اگر من حريم معنوي تو را نگاه دارم هيچ گـاه  . دارم ميخود گسيل ن

به دين و مذهب و فلسفه و نوع و چه گونگي ارتباط تو بـا خـدا و   
يا نبود ارتباط تو با خدا كاري ندارم و در پي كاوش در اين باره بـر  

ام و  الاترين كرسي سياسـي جامعـه نشسـته   اگر من بر ب. نخواهم آمد
و تك به   ميحريم شهروندان را نگاه بدارم بايد اين حق را براي تما

تك شهروندان قائل باشم كه با من برابر باشند و من بلنـدتر از حتـا   
شـهروندان از ايـن فرصـت     مييك نفر از شـهروندان نباشـم و تمـا   
ام تكيه  كنون من تكيه زدهيي كه ا برخوردار باشند تا بتوانند بر كرسي

اكنون تو ايـن فرمـول را بگيـر و بـه     . اي هيپوكراتس خردمند. بزنند
تعمـيم   هـا  زوايا و جوانب زندگي شخصي و اجتماعي انسان  ميتما
 ـ هپنداري كه بدين صورت داراي جامع ـ ميآيا ن .بده ي اخـلاق منـد   ي

تن پنداري اخلاق  چيزي نيست مگر نگاه داش ـ ميخواهيم بود؟ آيا ن
  حريم ديگران؟
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ــه    هيپــوكراتس گفــت در يــك كــلام بگــويم كــه جــاي هــيچ گون
  . نيست ميابها

هسـت و پرسشـي دلـم را غلغلـك      ميگفتم اما براي من جـاي ابهـا  
  . دهد مي

  خسرو گفت آن پرسش چيست؟
خواهي و ادعـا داري كـه در    ميآيا تو چنين  .گفتم اي خسرو شجاع

خـواهي در   مـي تي و ي كـاملن اخـلاق منـد هس ـ   ي هپي ساختن جامع
خود بداخلاقي را از ريشه نابود كني؟ آيا برداشـت مـن از    ي هجامع

  سخن تو درست است؟
 .من آهنگ آفرينش خشـتر را نـدارم  . خسرو گفت اي ياد آفرين جم
بشـري بـه كـل     ي هتوان از جامع ميفرزندان ديو پليد آموراليسم را ن

خداونـدگاري   تـوان آموراليسـم را از كرسـي    مـي اما . ريشه كن كرد
عـالي و   ي همن در پي آفـرينش جامع ـ . بشري به زير آورد ي هجامع
 ي هديكتاتوران و ديكتاتوران توتاليتر زمام داران جامع. عيب نيستم بي

  . خوب هستم ي همن در پي آفرينش جامع. عالي و ايده آل هستند
  ست؟ يي هخوب چه جامع ي هگفتم جامع

ي آن در هـا  كـه خـوبي   يسـت ي هخوب جامع ـ ي هخسرو گفت جامع
ي آن در اقليت است و حاكميت و دولت و مـردم و  ها اكثريت و بد

را مهار كرده و به حـداقل   ها نهادهاي مدني در تلاش هستند تا بدي
  .ممكن كاهش دهند

  . بربست افته بود باري هكه در خاطرم را ميآن ابها. گفتم خوب
  .هيپوكراتس گفت پس اكنون به راست گويي بپردازيم
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خسرو گفت بـه صـورت فنـي در يـك كـلام راسـت گـويي ابـراز         
به صـورت  . ي حواس و به ويژه چشم از صورت حادثه استها داده

ايم و شنيده ايم  غير فني در يك كلام راست گويي ابراز آن چه ديده
و احساس كرده ايم بدون كاستن و يا افزودن و چه به سود و چه به 

  . ما باشدزيان 
فريبند؟  رسم بر اين است تا بـه   ميواس ما را نكوروش گفت آيا ح

  .شك بنگريم ي هحواس به ديد
. خسرو گفت خواهي نخواهي حواس تا حدودي اشتباه انداز هستند

شك به حواس بنگـريم كـه ناخودآگـاه     ي هاما نبايد آن چنان به ديد
حواس را جاسوسان اهريمن بپنداريم و براين باور شـويم كـه ايـن    

نبايـد از  . شـوند  مـي به سرزمين تارتاروس رهنمون جاسوسان ما را 
مـا و بـه ويـژه چشـم      ي هخرد دور بداريم كه همين حواس چندگان

ايـن ابـزار شـناخت هسـتند كـه       .هستند كه ابزار شناخت ما هستند
شوند تا عقل بـا محـك زدن    ميعوامل شناسايي را به عقل رهنمون 

  . به شناسايي نائل آيد و خردمند گردد ها آن
انك گفت خسرو نبايد  از خرد دور داشت آن گـاه كـه چـوبي را    فر

كنيم چشم كـه سـرور حـواس اسـت آن را شكسـته       ميدر آب فرو 
بيند كـه در دسـتان مـا     ميبيند و چشم خورشيد را گويي آتشين  مي

بينـد كـه از آغـوش مـا      مـي ي ي ـ هگيرد و ماه را گويي فيروز ميجاي 
  . بزرگ تر نيست

. ين ايرادها به حواس ديگر كهنه شده انـد ا .خسرو گفت اي جمجاه
اين ايرادهايي كه بـه  . آورم مياما براي اين ايرادهاي كهنه پاسخي نو 
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عيـب و نـاتواني    ي هحواس و به ويژه به چشـم وارد سـاختي نتيج ـ  
آن گاه كه مـا  . عيب و سستي چشم نيست ي هحواس و به ويژه نتيج
بينـيم   ميشكسته  كنيم و چوب را خميده و ميچوب را در آب فرو 

مواج بودن آب است كه چشم چوب را خميـده و شكسـته    ي هنتيج
هم چنين آن گاه كه چشم ماه و خورشيد را فراتر از آغوش . بيند مي
عيـب چشـم نيسـت بلكـه ايـن كوچـك بينـي         ي هبيند نتيج ميما ن
در همـين  .  دوري اين دو گوي آتـش و فيـروزه از ماسـت    ي هنتيج

مـواج بـودن آب حـواس و بـه ويـژه چشـم        راستا هر چند به علت
بينــد و مــاه و  مــيچــوب فــرو شــده در آب را شكســته و خميــده 

كنند اما همـين   ميآغوش ما برآورد  ي هخورشيد را دو گوي به انداز
ي آب و بـا  هـا  حواس و به ويژه چشم هستند كه با معرفـي ويژگـي  

ي ماه و خورشـيد و چـه گـونگي مسـافت باعـث      ها معرفي ويژگي
پس به اين نتيجه دسـت  . شوند ميعقل نسبت به اين موارد  شناخت

يابيم كه اگر در نخست حواس  و بـه ويـژه چشـم تـا حـدودي       مي
شوند اما همين حواس و به ويژه چشم بـا   ميدچار اشتباهي سطحي 

دهنـد   ميبه عقل اين توان و عوامل را به عقل  ها رساندن چه گونگي
ت و دانـش برسـد و ايـن    تا عقل  نسبت بـه ايـن مـوارد بـه شـناخ     

نمايد  ميچيستايي را در يابد كه چرا چوب فرو شده در آب شكسته 
بـه عبـارتي ديگـر همـين     . و چرا ماه از آغوش  ما بزرگ تر نيسـت 

حواس چه گونگي اشتباه را براي تبديل شدن به شـناخت و دانـش   
  . دهند ميدر اختيار عقل قرار 
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و افـزود  سـخن از   پس از اندك زماني كه كسي سخني نگفت خسر
اكنون دوباره از . راستي و راست گويي ما را به بحث حواس كشانيد

خواستم بگويم كه  مي. كنم ميحواس به راستي و راست گويي گذار 
آورند و سادگي عشق را  ميراستي و راست گويي سادگي را با خود 

  .با خود به هم راه خواهد داشت
از عشق به ميان آوردي  اكنون كه سخن. فرانك گفت اي معلم عشق

  بگو عشق چيست؟ 
عشق آتـش جاودانيسـت كـه بـا خـدا       .ارديبهشتخسرو گفت اي 

عشـق آتشيسـت در وجـود انسـان بـراي      . دست در يك كاسه دارد
  .پذيرد ميخواستن كه پس از داشتن سردي ن

فرانك گفت پس براي شناخت بهتر بگو كه چه گاه ما يار داريـم و  
  .عاشق او هستيم

ت آن گاه كه جهان بـا بزرگـي بـي انتهـايش بـراي شـما       خسرو گف
كر و فر و حشم  ميكوچك تر از آغوش يار باشد بدانيد عشق با تما

اما چه خـوش باشـد   . وخشم و تكبرش در دل شما خانه كرده است
آن گاه كه دو يار عاشق با هم در آميزند . كه دو يار عاشق هم باشند

وش كند سر تا پـاي  يـار   و ميل سيمين در سرمه دان زرين جاي خ
ي هـا  چه دست و چه گوش و چه چشم و چه موي هماننـد شـاخه  

  .رسانند ميي خدا را به گوش يار ها بلوط دودونس زمزمه
گـرم وخـرده    هـا  نرم شده بـود و دل  ها با آمدن نداي عشق تازه لب

شـد كـه كسـي     مينمايان  ها لب ي هيي اين گوشه و آن گوشها شكر
  . درب را كوبيد
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  .ش گفت وارد شوكورو
بهرام رو بـه   .درب  باز شد و بهرام افسر آجودان كوروش وارد شد

را در كجـا   هـا  آن.كوروش گفت گروه نمايندگان يونـاني آمـده انـد   
  .خواهي ديد

مـن انـدكي   . را به تالار پرديس راه نمـايي كـن   ها كوروش گفت آن
سپس كوروش به هيپوكراتس گفت تو در همـين  . ديگر خواهم آمد

  .بمانجا 
. اما من و فرانك و خسرو به هم راه كوروش به تالار پرديس رفتـيم 

آن گاه كه به تالار پرديس  رسيديم كوروش به نزد يونانيان رفـت و  
دست داد و خـوش و بـش    ها درود فرستاد و با آن ها به آن ميبه گر
ما هم پس از كوروش به فرستادگان يوناني درود گفتـيم و بـه   . كرد
  .دست داديم ها به آن ميگر

ونانيان ارمغان فراوان و ي  هپس از احوال پرسي و خوش و بشي كوتا
  .گران بهايي را پيش كش كردند

  .كوروش از بابت ارمغان سپاس گزاري بسيار كرد
پس از پيش كش ارمغان بـزرگ نماينـدگان كـه هرمـودوروس نـام       

خواهد تـا هيپـوكراتس    ميداشت  گفت دولت يونان از دولت ايران 
  .تحويل دهد ها ساموسي را به آن

كوروش نخست براي باري ديگر از بابت ارمغان از يونانيان سـپاس  
گزاري كرد و سپس با آهنگي رسا افزود هيپوكراتس به ما پناه آورده 

مگر هيپوكراتس چه . گويد تا بي گناه را پناه باشيم ميو اخلاق به ما 
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اگر كسي را كشته او را  كار كرده كه بايد او را به شما تحويل دهيم؟
  آيا هيپوكراتس كسي را كشته است؟. به شما تحويل خواهم داد

هرمودوروس گفـت اي كـوروش هيپـوكراتس روح جوانـان مـا را      
  . كشته است

. آيـد  مـي كوروش با اندكي خشم گفت اين سخنان به كار پير زنـان  
هيپوكراتس فقط يك سوفيست است كـه بـه خـدايان شـما بـاوري      

كند و در حالت بسيار بدبينانـه   ميداياني ديگر را پرستش ندارد و خ
مگر غيـر از ايـن   . دهد مياين باور را به دانش جويانش هم آموزش 

است؟ شما يونانيان كه ادعاي دموكراسي را داريد چه گونه است كه 
خدايانتان بردبـار   ي هنسبت به باورهاي متفاوت يك سوفيست دربار

ه آورده و ما هم او را پناه به ما پنا ميمعل .نيستيد؟ اي دوستان يوناني
اما براي دوستي بـا مـردم و دولـت    . ايم و در پناه ما خواهد بود داده

دهم تمثالي  مييونان و براي قدرداني از بابت اين ارمغان نيك فرمان 
از زئوس از زر و عاج بسازند و آن را به نيايش گاه زئـوس در آتـن   

  .كنم ميپيش كش 
  . داد را بخواه تا به اين جا بيايد ميو به بهرام گفت سپس كوروش ر

  . داد وارد شد ميبهرام از تالار بيرون رفت و پس از اندكي به هم راه 
داد رو كرد و گفت اي بهمن يـار از آن شـرابي كـه     ميكوروش  به 

بياراي تا كه دوسـتان    ميخسرو با خود آورده است مجلس را به جا
  .ب چوپان را بچشندي شرا يوناني ما هم مزه

. بهمن يار از تالار بيرون رفت و پس از درنگي  با قـدحي برگشـت  
يي زرين را با ها يكي از دست يارانش به نام سينار هم در سيني جام
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داد به دست هر يك از اهـالي مجلـس    ميپس از اين كه . خود آورد
سپرد كوروش از جـاي برخاسـت و جـامش را برافراشـت و      مي جا

  . زئوس گفت نيازه
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